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بهاريه بهاريه

يكى نبود  و آن يكى هم!

مرتضى جلالى فخر-  يكى بود ، يكى نبود . آن 
وقت ها كه من و تو براساس قرارهاى قبلى مان بچه 
بود يم، همه چيز به همين پيچيد گى بود . يكى بود  و 
ــه  آن يكى نبود . فكرش را بكن، اگر قرار بود  هميش
وقتى يكى باشد ، يكى هم نباشد . آن وقت د يگر من 
ــه همد يگر را د يد يم،  ــو همين يك بارى هم ك و ت
ــى نگويد  اى كاش همين يك  نمى د يد يم. اگر كس

بارى هم كه همد يگر را د يد يم، نمى د يد يم.
ياد ت هست!

همه چيز از پد ر شروع شد . شايد  هم از ماد رم؛ 
ــى بود ، يكى نبود »  اما وقتى كه پيچيد گى هاى «يك
تمام شد ، خيلى ها گفتند  كه خيلى قبل از اينكه پد رم 
ــان بد هد ، خود م قبلاً د يد ه بود مت.  تو را به من نش
ــن از همان  آش نذرى  ــم. همه چيز براى م نمى د ان
كه ماد رم برايت پخته بود  شروع شد . همان كاسه ها 
ــان را با كشك خط خطى مى كرد  و  كه ماد ر رويش
ــتم منتظر اينكه همسايه ها خالى شان را  من مى نشس

برگرد انند .
يكى بود  و تمام وقتى كه بود م را فكر مى كرد م آن 
يكى، كه هميشه با توست، كيست؟ و هر وقت د لم 
ــد ، بعد  از باران، زل مى زد م به چاله هاى  تنگ مى ش
ــفالتش  آب گرفته نزد يك ترين گذرى كه هنوز آس
نكرد ه بود ند  و وقتى چشمان زل زد ه ات به د لم قرار 
ــه يكى  مى د اد ، با تو قهر مى كرد م كه چرا؟.... هميش

نبود  و هميشه آنكه نبود ، من بود م.
ــم، گريه اش گرفت  ــى اينها را به ماد رم گفت وقت
ــى موضوع را  ــد ر گفت كه من از وقت ــب به پ و ش
فهميد ه ام د يوانه شد ه ام؛ اما خواهرم كه همه چيز را 
شنيد ه بود  به د وستم گفت كه به من بگويد . د وستم 
هم مثل من وقتى موضوع را فهميد ه بود ، د يوانه شد ه 
بود . گفت من د قيقاً شش ماه د يگر بد ون آبروريزى 
ــود  كه من اينجا  ــوم. چند  هفته اى مى ش تمام مى ش
مى خوابم و آد م ها ساعت 2 مى آيند  و تمام شد نم را 
از همان جايى كه تو الان ايستاد ه اى تماشا مى كنند .

ــت از وقتى كه  ــت كه آد م ها د رس اين كارى اس
شروع مى شوند  آغاز مى كنند . عاد ت به تمام شد ن. 
ــان وقت كه ماد ر برايم قصه مى خواند ، ياد ت  از هم
هست؟ و من بايد  وقتى كه ماد ر آن بزغاله ها گرگ 

را مى كشت، به خواب مى رفتم.
يكى بود ، يكى نبود ، غير از تو هيچ كس نبود  و 
وقتى كه گرگ د ست هاى به زور آرد  سفيد  شد ه اش 
را از زير د ر تو مى آورد ، من فكر مى كرد م كه اگر غير 
از تو هيچ كس نبود ، پس آن يكى كه هميشه بود  چه 
ــه قبل از آنكه گرگ بميرد ، من به  مى شود  و هميش
خواب رفته بود م.ساعت نزد يكى هاى 4 است. الان 
ــتار د وباره بايد  بيايد  و همه را بيرون  است كه پرس
كند . من مى توانم يك همراه د اشته باشم، اما تو هيچ 
ــاعت 2، شايد  زياد   وقت نمى مانى و د وباره فرد ا س
ــاعت هايى  هم فرقى نكند . چند  وقت د يگر همه س

كه 2 نيستند  بد ون آبروريزى تمام مى شوند .

فراموش مى كنم!

ياشا نهرينى-  آن روزها خيال مى كرد م اگر 
موقع تحويل سال يك جايى خود م را گم و گور 
ــورد ن روزهاى خوبم  كنم، از آن لحظه ترك خ

خلاص مى شوم.
ــتم اما قبل و  ــت ند اش ــال را د وس تحويل س

بعد ش برايم پر از شوق بود .
ــفره هفت سين تنها يك سين سبزه  از تمام س
و چند  تا ماهى قرمز كوچك براى خوشبختى ام 

كافى بود .
ــاعت ها به بهانه خريد ن ماهى قرمز توى  س
شهر پرسه مى زد م، پاى هر بساطى مى ايستاد م و 
يك به يك توى همه ظرف ها سرك مى كشيد م. 
ــتم بى معطلى پشت  وقتى هم به خانه برمى گش
ــى  ــبزه هايم احوال پرس ــره مى رفتم و با س پنج

مى كرد م.
ــت آور بود .  ــم وحش ــال اما براي ــل س تحوي
ــت مثل اتاق انتظار تزريقات. از توى اتاق  د رس
كنارى صد اى جيغ مى آمد  و مى  د انستم كه تا چند  
ــد . د يگر كار از  لحظه د يگر نوبت من هم مى رس
ــته بود  و خواهش و د ليل تراشى براى  كار گذش

خورد ن كپسول تصميم بابا را عوض نمى كرد .
بابا براى اينكه ترسم را قورت بد هم و يك جا 
ــوم مد ام به من مى گفت: بامزى! آقا ياشا!  بند  ش

پسر شجاع!
ــتم د ر آن لحظه لعنتى  ــت ند اش اما من د وس
بامزى باشم. د وست ند اشتم روى تخت سخت و 
سرد  اتاق تزريقات د راز بكشم. حتى از سؤال هاى 

تكرارى آقاى تزريقاتچى هم متنفر بود م.
ــيانه سرم را گرم  ــت وقتى ناش د لم مى خواس
ــم كه به تو چه من چند  سالمه؟  مى كند  د اد  بكش
معد لم چند ه؟ كلاس چند م هستم؟ اما هيچ وقت 
د اد  نكشيد م ... . تمام آن زمستان ها، وقتى سوزن 
توى تنم مى رفت، مثل يك پسر خوب و مؤد ب 

همه سؤال ها را شمرد ه و آرام جواب د اد م.
ــؤال كوچك برايم  هر چند  تا مد ت ها يك س
ــتان چند  بار  باقى ماند ه بود :گاهى توى يك زمس
كارم به تخت تزريقات مى كشيد  و من با خود م 
ــاى تزريقاتچى مى تواند   فكر مى كرد م چطور آق
ــه اين زود ى تمام جواب هايم را فراموش كرد ه  ب
باشد . د رست مثل اين سال ها كه تابستان نيامد ه 
تمام حرف هاى تحويل سال را فراموش مى كنم.

مرگ آدم برفى ها

ــاد ات صفوى ســهى - زمستان را  زهراس
د وست د ارم. زمستان براى من يعنى خاطره هاى 
شاد ، برف بازى و آد م برفى هاى د وست د اشتنى 
وسط حياط خانه مان.حالا فصل محبوبم مى رود  
ــد . پد ر باغچه را با مينا و  و بهار از راه مى رس
ــه هاى طناز رنگين خواهد  كرد  و د وباره  بنفش
بهار روبرويم، روى گل هاى شمعد انى و سنبل 
حياطمان مى نشيند .فرورد ين كه بيايد ، د رست 
ــال و شش ماه مى شود  كه لحظه هايم با  يك س
طبيب عجين شد ه و من به طبيبى ها پيوسته ام. 
پا به پايشان د ويد ه ام، گاهى حرف هاى د لگرم 

كنند ه شنيد ه ام و گاهى هم ...
مى د انم آغاز تازه اى خواهد  بود  اما نمى د انم 
امسال خد اوند  براى من چه رقم زد ه است. اگر 
ــم كه باز هم طبيب و طبيبى ها را د وست  باش

خواهم د اشت و اگر نباشم هم...
حالا كه د ر كوچه و خيابان بهار را قسمت 
مى كنند ، اگر تكه كوچكى از آن به ما هم برسد  
ــبزتر خواهيم بود .د لم  ــرو هم س از د رخت س
مى خواهد  د ر اين سال جد يد  خد اوند  روحمان 
ــرد اب يأس و گرفتارى برهاند . از خد ا  را از گ
مى خواهم د ر موج خيز حاد ثه قايق روحمان را 
محافظت كند  و ما را از چراغ ياد  خود  محروم 
نكند  تا د ر پرتو عنايتش استوارتر گام برد اريم.
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زند گى را د ر آغوش بكش
مهد يه آقازمانى - چقد ر جذابند  اين روزهاى آخر سال، 
خد ايى از خود  عيد  هم شور و اشتياقش بيشتره! روزهاى نفس 
كشيد ن د ر هوايى كه بوى بهار مى د هد . نگاه كرد ن به آسمانى 
ــمان  ــياه و گرفتگى آس ــه د ر آن د يگر خبرى از ابرهاى س ك
ــاى كوچك و بزرگ كه توى  ــت. روزهاى ماهى قرمزه نيس
تشت هاى سفيد  بالا و پايين مى پرند .روزهاى هفت سين هاى 
جور واجور كه پشت شيشه مغازه ها چيد ه شد ه اند  و آد م را 
ــكوه سال تحويل مشتاق تر مى كنند . روزهاى  براى لحظه باش
ترافيك، شلوغى و جمعيت. روزهاى بچه هايى كه سرمست و 
خوشحال براى آمد ن عيد  لحظه شمارى مى كنند . روزهاى خانه 
ــته جمعى، برق افتاد ن شيشه ها و بوى تميزى  تكانى هاى د س
ــر خانه را پر مى كند .روزهاى كارهاى عقب افتاد ه  كه سرتاس
و شب هاى خستگى هاى د لچسب.همه اين روزهاى پرذوق، 

هر سال تكرار مى شوند  و 
هيچ وقت برايمان تكرارى 

نمى شوند .
ــار از پى بهار مى آيد   به
ــار اين همه تكرار  و د ر كن
د لنشين، بايد  خود ت را نو 
كنى و اين بار صميمانه تر 
ــوش  آغ د ر  را  ــى  زند گ

بكشى...

آرزوهاى من
ــم رضايى - بايد  د ر  ميث
ــاه كلمه، هر چه  صد  و پنج
ــراى عيد   ــم مى خواهد  ب د ل
ــم  ــم. تا از اين بنويس بنويس
ــت  كه اميد وارم اين ياد د اش
د ومين  ويژه  ياد د اشت  مانند  
سالگرد  طبيب به منزل شوهر 

ــى خواهد  مثل همه ويژه نامه ها به  ــت نكند  و اينكه د لم نم عزيم
خاطرات نوستالژيك آغاز فعاليتم د ر طبيب بپرد ازم يا فرارسيد ن 
بهارى د وباره را تبريك بگويم، پنجاه كلمه از صد  و پنجاه كلمه 
ــت د ارم د ر صد  كلمه باقى ماند ه آرزو كنم امسال  را گفته ام.د وس
كسى از طنزهايم ناراحت نشود ، آرزو كنم چيزهايى بنويسم كه 
د رد ى از د رد هاى جامعه پزشكى را د رمان كند . آرزو كنم بود جه 
سال 88 طورى تنظيم شود  كه نوروزش را مثل نوروز امسال، مثل 
نوروز هر سال، با د غد غه هاى كمبود  بود جه سلامت آغاز نكنيم 
و كمتر غصه مريض هايى را بخوريم كه پول د وا و د رمان ند ارند . 
ــود  غصه ما پزشكان عمومى را بخورد .  آرزو كنم يك نفر پيد ا ش
آرزو كنم سال 87 را طورى بگذرانم كه تا آخر سال به يك د رد ى 
خورد ه باشم، اينكه تمام همكارانم چه د ر حرفه پزشكى و چه د ر 
ــالم باشند  و آخر اينكه خد ا براى  حرفـه مطبوعاتى، موفـق و س
ــال  د عاهـا، آرزوهـا، E-mail ها و SMS هايى كه برايش ارس

مى شود  پاسخ Yes, to all  را ارسال كند .

چركنويس هاى بهارى
ــاد  كلاس هاى  ــد م- چركنويــس اول: ي ــيفى مق ــا س نيم
ــت د اد  و تهران  «فريد ون جنيد ى» به خير. د وباره اگر فرصتى د س
بود م، شروع مى كنم د وره زبان پهلوى را. اگر به فريد ون جنيد ى 
مى گفتند  مطلبى د رباره بهار و نوروز بنويسد  چيزهاى خيلى خيلى 
بيشترى مى نوشت و آخر از همه هم توصيه مى كرد  كه از نوروز، 
از اين ياد گار روزگار جمشيد ى، از اين يگانه ياد گار به جا ماند ه، 

ــد ارى كنيد ، اى جوانان  پاس
ايران زمين! شاد  بويت!

چركنويس د وم:از بچگى 
ــن رنگ  ــز براى م همه چي
ــت. مثلاً فرورد ين براى  د اش
من صورتى كمرنگ است و 
پررنگ،  صورتى  ارد يبهشت 
ــاب موبايلم كه  مثل رنگ ق
روزهاى  ــتمه!  د س كنار  الان 

ــد يد ى د ارد   ــت. انگار نور ش عيد  رنگ ند ارد  فقط نور خالص اس
ــود .  از يك جايى مى تابد . يك چنين چيزى د ر ذهنم تد اعى مى ش
ــايد  اين است كه صبح ها خانه بود يم و از نورگير  علت آن هم ش
بزرگ هال كه به پشت بام د يد  د اشت، يك تونل نور مى تابيد  وسط 
خانه. تونل نورى كه گرد  و خاك د ر مسيرش د ر حال پرواز بود . 
چيزهاى د يگر عيد  هم كه هر چه بگويم تمام نمى شود . حيف كه 

من امسال اينترن مى شوم و خانه نيستم.

چشم هايم را 
بسته ام

صفرد  وســت-   ــان  پيم
و  ــته ام  بس را  ــم هايم  چش
ــت.  ــته ام. كم ماند  ه اس نشس
ــا فكر مى كنم...  به قد  يم تره
ــلوارك مى پوشيد  م؛  هنوز ش
ــه چرخه ام، لاك پشتم ...  س

ــوم، د  ارم به قد  يم ها  پد  ر د  ارد   زير لب زمزمه مى كند  ، د  قيق نمى ش
فكر مى كنم... د  وست د  اشتم د  انشمند   شوم، عاشق پرفسور بالتازار 
بود  م... ماد  ر مى پرسد   چرا چشم هايم را بسته ام... راستى جاى پويا 
خالى، هنوز خند  ه هايش ياد  م هست، كاش روز آخر گذاشته بود  ند   
د  ر آغوش بگيرمش، كاش ماند  ه بود  ... پيوند   د  ارد   شمع ها را روشن 
ــت د  ارم... چقد  ر آتش به پا  مى كند  ، بوى گوگرد   كبريت را د  وس
كرد  م؛ به اند  ازه موهاى سرم، د  ست و پايم را سوزاند  ه ام؛ هنوز جاى 
بعضى هايش ماند  ه است... پرتو د  ارد   بلند   بلند   مى خند  د  ، حافظ مرا 
هم برد  اشته ... د  انشگاه، استاد  ، ترم، نمره، حذف پزشكى... صد  اى 
ــد  . آرزو مى كنم. به آرزويم  ــاعت از تلويزيون مى آي تيك تيك س
فكر مى كنم. اگر بشود  ، اگر خد  ا بخواهد  ، آغاز سال... صد  اى سرنا 
مى آيد  .چشم هايم را باز مى كنم. ماد  ر د  ارد   اسكناس هاى تانخورد  ه 
را از لاى قرآن برمى د  ارد  . به من نگاه مى كند  . لبخند   مى زند  ، از آن 
لبخند  ها! انگار همه چيز را فهميد  ه است. من هم لبخند   مى زنم... 

چه زود  د ير مى شود 
مائد ه اورعى - د يشب به سراغ د فتر خاطراتم رفتم. خاطراتى 
كه هرگز تكرار نشد ند ، د وستانى كه د يگر ند يد مشان و مطلبى كه 
معلم اد بيات سوم راهنمايى ام نوشته بود :«گوهرى چون جوانى را 
ــد ر بنه و با آن ارزش هاى ماند گار بخر، آن را به هوى و هوس  ق
نفروش. از لذات د يروز چه ماند ه است؟ هيچ، جز خاطره اى! و از 
لذات امروز براى فرد ا چه مى ماند ؟ هيچ، جز خاطره اى! و خاطره 

ــان رؤياست. ملموس  به س
و محسوس نيست... هرچه 
ــت  ــم د يد  و د ل خواس چش
ــت د ر جيب  ــگ د س بى د رن
جوانى فرو نبر و از طراوت 
ــذار. تأمل كن! جاى  مايه نگ
ــرمايه را هيچ چيز پر  اين س
ــرمايه آنقد ر  نمى كند . اين س
ــت كه مى توان با آن  زياد  اس

بهشت را خريد  و به قد رى كم است كه به غفلتى و چشم بر هم 
زد نى فنا مى شود ...».چقد ر زود  بزرگ شد م. هيچ كس از آيند ه اش 
خبر ند ارد . من هم مثل همه آد م ها... هيچ وقت به پرستارى فكر 
نكرد ه بود م. نمى د انستم اين همه مشكل و نارضايتى د ر اين رشته 
ــتند  كه فد اكارى  ــتم هنوز هم كسانى هس وجود  د ارد . نمى د انس
مى كنند . همان طور كه نمى د انم اگر رشته پرستارى قبول نمى شد م 

چگونه بهترين لذت هاى زند گيم را تجربه مى كرد م؟

روز تولدم!
آيد ا اقصايى - «جبران خليل جبران» يك شعر بلند  د ارد  به نام 
«روز تولد م» كه آن را روز تولد  25 سالگي ا ش سرود ه. از گفتن همه 
چيز كه فارغ مي شود ، مي رسد  به «شاد ي»، مي گويد : مثل همه انسان ها، 
د ر اين 25 سال/ شاد ي را د وست د اشته ام/ آموخته ام كه سحرگاه به پا 
خواسته مثل همه، د ر جستجوي آن باشم/ اما هرگز آن را د ر جايي 
ــاني از آن روي ماسه هاي نزد يك خانه اي ند يد م/  نيافتم/ رد  پا يا نش
ــتجوي آن  ــنيد م/ تنها به جس و صد ايش را نيز از پنجره  معبد ي نش
برخاستم/ و نجواي روحم را شنيد م كه: / «شاد ي د ختري است كه 
د ر نهانگاه د ل زاد ه و پرورد ه  شد ه/ و هرگز از حصار آن برون نخواهد  
ــود م تا شاد ي را بيابم / جز آينه،  ــد »/ اما چون د ريچه  قلبم را گش ش
رختخواب و جامه اش، چيزي ند يد م.حالا اين مصد اق عيد  و برايش 
بهاريه نوشتن من است. بهاري اگر باشد ، مثل شاد ي، بايد  د ختركي 
باشد  توي د ل آميزاد ؛ وگرنه كه مثلاً سبز شد ن زمين چه مزيتي د ارد  

د رخت  هايش  ــزان  برگ ري به 
ــتان و بهار  كه د ر مفصل زمس
سال نو مي شود ، نه د ر مفصل 
ــتان و پاييز كه براي بهار  تابس
ــند ، نه براي  ــه مي نويس بهاري
پاييز پاييزيه! كه اگر صحبت 
ــت و رمز نو  ــي اس جاود انگ
باز  ريختني،  بي برگ  ــد ن،  ش

رويشي نخواهد  بود .

نوروز 
با رنگ و بوى اينترنى

ــارك! بگذاريد   ــى-  عيد  مب اميرحســين رحمان
ــيار  ــال براى من بس برايتان از خود م بگويم. عيد  امس
ويژه است. از عيد  امسال قرار است اينترن شوم. اينترن 
ــت. آد م نمى د اند  كه پيشرفت  شد ن خيلى پيچيد ه اس
ــرفت. هرچه كه باشد ، شايد  مجبور باشم  كرد ه يا پس
روزهاى اول عيد  را د ر بيمارستان بگذرانم. عيد  بوى 
ــى د ارد . بوى آجيل و عيد ى و مهربانى. اينترنى  خاص
ــى د ارد . خود تان مى د انيد  اينترنى چه  هم بوى خاص
بويى مى د هد . اميد وارم روزهاى اول عيد  برايم خوش 
ــم كه روزهاى اول عيد   ــد . با وجود  اين مطمئن بو باش
عالى خواهد  گذشت، اما وقتى عيد  تمام شود  تنها بوى 
كشيك هاى اينترنى باقى مى ماند . بيشتر شما با اين بو 
آشنا هستيد . ولى هرچه باشد ، اميد وارم به ياد  ماند نى 

بگذرد . حالا لطفاً عيد  را به من تبريك بگوييد .  

بهار اومد  با يك بغل بهونه
ــود م خيلى از تقويم  ــالبافان -بچه تر  كه ب محمد رضا ش
ــم مى آمد . البته از همه كارهاى مرتبط با كاغذ  روميزى خوش
خوشم مى آمد . از كتابخانه، مهر و اين جور چيزها، اما تقويم 
ــد  هر روز به اميد   روميزى برايم چيز د يگرى بود ، چون مى ش
ــد .  ــد ن روزهاى رفته اش با خيال راحت بيد ار ش قطورتر ش
ــتر د وست  از بين همه تقويم هاى روميزى هم آنهايى را بيش
ــمارش معكوس د اشتند . عيد   ــتم كه تا عيد  سال بعد  ش د اش
ــين  ــفره هفت س نوروز زيبا بود ، ماهى هايش زيبا بود ند  و س

و بوى اسكناس هاى سبز تا نخورد ه، ولى من بهار را به خاطر هيچ كد ام از اينها د وست ند اشتم. 
شايد  فقط براى اين د وست د اشتم كه به وضوح، يك سال بزرگ تر مى شد م، اما اين  روزها هنوز 

هم نوروز را د وست د ارم.
اين روزها فقط بهار را به خاطر تعطيلى ها و با هم بود ن هايى د وست د ارم كه معمولاً و نه هميشه 
شيرينند . د يگر آجيل د يد  و بازد يد ها را هم خيلى د وست ند ارم. د يگر كسى مرا با بوى تند  اسكناس 
تطميع نمى كند  و يا نمى تواند  بكند . اين روزها كه مى گذرد / هر روز احساس مى كنم كه كسى د ر باد / 

فرياد  مى زند . احساس مى كنم كه مرا/ از عمق جاد ه هاى مه آلود / يك آشناى د ور/ صد ا مى زند .
اى كاش اين روزها به اين سرعت نگذرند  اما...

محسن جزايرىبه جاى بهاريه
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